




زندگي و خاطرات شهيده فاطمه نيك

شمسي خسروي

این کتاب با همکاری
بنياد شهيد و امور ایثارگران تهران بزرگ

منتشر شده است.

ــه  وابــــســــتــــه ب
ایثارگران امور  و  شهید  بنیاد 
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تاريخ اســام و ايران سرشار از سلحشوري ها و شور ناب زن 
مسلمان است. رشــادت هاي بانوان مسلمان در تمام برهه هاي 
تاريخ از جمله در جريان مشروطه ايران و کشته شدن بانوان در 
لباس مردانه و تا عصر انقاب اسامي که داستان دگر است بر 

کسي پوشيده نيست.
نقــش زنان در انقاب اســامي و در دفــاع مقدس در دو 
حوزه ي کلي قابل ترسيم است. يكي فعاليت هاي جمعي مانند 
شرکت در تظاهرات عليه رژيم منحوس پهلوي و نه دوشادوش 
مردان بلكه به شهادت تاريخ پيشاپيش مردان پرچم انقاب را 
پيش بردند. ديگري فعاليت هاي ويژه و تقريباً فردي در سطح 
مديريت کشــور و در حوزه هاي تخصصــي در امور مربوط به 

انقاب و دفاع مقدس است.
همچنيــن کم نبودنــد بانواني که با همرزمي با همســران 
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دليرشــان آماج اهداف تروريســتي منافقــان و منحرفان قرار 
گرفتند و گل هاي سرخ زخم هاي شهادت را بر سينه نشاندند. 
کم نبودند زناني که به دليل آن که رهبر و امام راه شان در ميان 
مردم شهر بي ســنگر به مبارزه ادامه مي داد، شهر خود را براي 
يافتن جان پناهي ترک نكردنــد و تا آخرين نفس و تا آخرين 
قطره ي خون مقدس شــان در پيمان با رهبرشــان ايستادگي 
کردند و مصداق »من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر« شدند.
زناني که سربند سرخ »رهسپاريم تا شهادت« را بر پيشاني 
نوراني فرزند، برادر و همسر خود مي بستند و با حضور آنان در 
جبهه ها، خود وظايف مرد زندگي را در خانواده به دوش کشيدند 
تا مردان شان با فراغت در دفاع از اسام و ايران بكوشند. زناني 
که در طول اســارت همسر خود درس آزادگي به مردان دادند. 
دختراني که در عنفوان جواني با وجود جمال و کمال؛ عشــق، 
عفت و ايثار را در کنار جانبازان با صبوري آميختند و شــربتي 

گواراتر از شهادت را تجربه کردند.
اينك وقت درنگي اســت براي بيداري و روييدن از گونه ي 
روييدن آن سروهاي استوار. اينك بيرق پيام آن هاست افتاده بر 

دوش آنان که مانده اند.
اين کتاب که جزئي از مجموعه کتاب هاي »زنان آسماني« 
اســت با همت نشــر شــاهد و تاش و همكاري صميمانه ي 
ســرکارخانم فاتحي دبير محترم ســتاد کنگره ي بين المللي 
بزرگداشت شهداي زن منتشر شده است تاش ناچيزي است 

براي تجليل از مقام رفيع آنان، باشد که مقبول افتد.
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شهيده فاطمه نيك در تاريخ 1300/7/5 در جزيره ي 

قشم از توابع استان هرمزگان به دنيا آمد.
پدرش مؤذن مسجد بود و فاطمه در دامان خانواده ای 
معتقد و متدين رشــد کرد و جانش با آموزه های دينی 
عجين شــد، آن چنان که بعدها وقتــی خود ازدواج کرد 
و مادر شد فرزندان رشيد و شــجاع و باايمان را تربيت 
نمــود و در کنار خانه داری بــه فعاليت در امور مذهبی 
و مبارزه با اســتبداد شــاهی پرداخت و پس از پيروزی 
انقاب و با شــروع جنگ تحميلی تك تك فرزندانش را 

عازم جبهه های جنگ نمود.
در طول جنگ چند تن از پسرانش به شهادت رسيدند 

چكيده
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و به ام الشــهدا معروف شــد. در مرداد ماه 66 عازم حج 
ابراهيمی شد و در مراســم برائت از مشرکين سينه اش 
آمــاج گلوله های وهابيون گرديــد و مورخه 66/5/9 در 

شهر مكرم مكه به شهادت رسيد.
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مادرم در 1300 هجري شمســي يعني درســت در 
اولين سال از قرن حاضر به دنيا آمد. خانواده اي مذهبي 
و سرشناس داشت و پدرش مؤذن مسجد بود. اينجا در 
هرمز رســم مردم به گونه اي اســت که غالباً نام ائمه را 
براي نوزادان انتخاب مي کنند. حتي اگر نام پدر يا مادر 
کسي مثاً فاطمه يا علي باشد، امكان دارد که نام فرزند 
را هــم فاطمه يا علي بگذارند. نام مادربزرگ من فاطمه 
بود و اســم مادرم )دخترش( را هم فاطمه گذاشت. اسم 
خواهر و اســم دختر علي آقا را هم فاطمه گذاشــتند. 
اين به خاطر ارادتی است که به خانم فاطمه زهرا )س( 
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داريم و معتقديم اســم عزيز هرچه بيشــتر باشد، بهتر. 
شايد به خاطر همين است که در هرمز، توي هر خانواده 
چند علي و فاطمه و محمد هست و توي يك خانواده در 
کنــار هم زندگي مي کنند و مثاً وقتي مي خواهيم يكي 
از آن ها را صدا کنيم، اســم پدرش را هم پسوند اسمش 
مي گوييم. مثاً فاطمه ی علي، فاطمه ی دايي موســي و 

...
امــا مادرم در جزيره به »خاله شــيرين« معروف بود 
و بعدها که مادر چند شــهيد شد، »ام الشهدا« صدايش 
مي زدنــد. آن قدر مذهبي بود کــه براي ترويج دين هر 
کاري مي کرد. خانه مان قبل از انقاب، پذيراي روحانيون 
مبــارز و انقابي بود و مادر ميهمانداري و ميزباني آن ها 
را مي کــرد. پا به پاي دايي موســي در مبــارزات قدم 
برمي داشت. امن ترين جاي هرمز براي مبارزان، خانه ی 
ما بود و مادر با وجود اينكه هفت فرزند داشت،  در همه ی 
جلسات و تظاهرات شرکت مي کرد. مشوق جوانان بود. 

به آن ها دلگرمي مي داد.
ـ مواظب باشيد. به هر کســي اعتماد نكنيد. کارتان 
ارزش دارد. پــس با دقت پيش برويد تا به مشــكل بر 

نخوريد.
بعــد از انقاب هم محمد و علي با دايي عضو ســپاه 
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پاســداران اســتان هرمزگان شــدند. وقتي »کومله و 
دموکرات« در کردســتان شروع به آشوب و هرج و مرج 
کردند،  علي به صــورت داوطلب به منطقه رفت و مادر 

بهترين دوست و مشوق او بود.
پاييز سال 60 بود که از محمد و علي خواست به جبهه 
بروند. آن ها رفتند و بعــد از عمليات »طريق القدس« و 
آزادي سيستان،  در حالي که جمعي از رزمندگان هرمز 
زخمي و در بيمارســتان بســتري بودند،  اولين شهيد 
جزيره را تقديم انقاب اسامي کردند و او شهيد آزموده 
بــود. مادر دوباره محمد و علي را راهي جبهه کرد و اين 
بار هر دو برادرم در عمليات »فتح المبين«، به شــهادت 

رسيدند.
قبل از آن، انگار به مادرم الهام شده بود. شب تحويل 
سال 61 بود. معمولاً براي تعطيات و يا براي هواخوري 
به مينــاب مي رفتيم. چون اينجا، جزيــره هرمز، جايي 
بــي آب و علف اســت و تفرجگاهي نــدارد. از آن طرف 
عروســي دختردايي ام بود و ما را دعوت کرده بودند. به 

مادر گفتم: »لباس نو بپوشيد که برويم عروسي«.
کسل بود و کافه و اين را مي شد از چهره اش فهميد. 
گفت: »مــن نمي آيم. شــما برويــد. روحيه تان عوض 

مي شود«.
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گفتم: »مگر روحيه شما عوض نمي شود. بياييد برويم. 
اين عروســي،  حال و هواي همه مان را عوض مي کند«. 
از ما اصــرار و از مادر انكار کــه نمي توانم بيايم. گفتم: 
»شما دعوت شده ی اصلي هستيد. عروسي دختر برادر 

شماست. عمه عروس هستيد. بايد بياييد«.
نگاه کرد.

ـ من مريضم.
گفتم: »مي برمــت ميناب. دکتر مي رويــم و از آنجا 

مي رويم عروسي«.
باز هم ســر تكان داد که »نه«. گفتم: »خب اگر شما 
مريض باشــي که ما هم نمي توانيم شما را تنها بگذاريم 

و برويم«.
اصرار کرد که شما برويد. من بايد خانه بمانم.

همگي راهي شــديم و رفتيم و دو روز بعد خبر دادند 
که دو برادرم به شهادت رسيده اند. برگشتيم به هرمز و 
من فهميدم که آن روحيه ی کسل مربوط به الهامي بوده 
که به ايشان شده بود. دلش از قبل حادثه گواهي مي داد 

و هر چيزي را زودتر از پيشامد مي فهميد.
جنازه ی علي )بيســت و پنج ســاله( و محمد )سي  
ساله( در سيزدهم فروردين 1361 به ما رسيد. پدر غصه 

مي خورد اما مادر دست به آسمان بلند کرد.
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ـ يا حضرت زهرا )س( صبرم بده تا داغ ســربازانت را 
تاب بياورم.

مادر هميشه با »إنَّ الله مع الصابرين« به خودش تسلّي 
مي داد و قلبش آرام مي گرفت. روز »سيزده  به در« سال 
61 به جاي رفتن به باغ و بوستان و طبيعت، پيكر محمد 
و علي روي دســت هاي مردم جزيره ی هرمز تشييع شد 
و مادر بي آنكه خــم به ابرو بياورد بين جمعيت بود و پا 
به پاي آن ها براي خاکســپاري دو عزيزش به طرف مزار 
شــهدا مي رفت. بعد از آن دايي موســي و محمد شفيع 
)پســرخاله ام( به جزيره ی مجنون رفتند تا در عمليات 
دريايي »خيبر« شرکت کنند. اين دو هم شهيد شدند و 
مادر در مراســم عزاداري آن ها از مصائب حضرت زينت 

)س( حرف مي زد و به ديگران دلداري مي داد.
ـ آن ها در راه مولايشــان حضرت حسين بن  علي )ع( 

رفته اند. اين که مصيبتي نيست. افتخار است.
سليمان ،برادر محمد شــفيع، از کودکي با محمد و 
علي دوســت بود. بعد از شــهادت آن ها بارها به منطقه 

رفت و مادر هر بار او را نصيحت مي کرد.
ـ بمان و درســت را بخوان. بــراي جبهه رفتن،  وقت 
هســت. ســال ديگر برو که داغ دل مادرت ســرد شده 

باشد.
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و ســليمان هر بار جواب مي داد: »تاب ماندن ندارم. 
مي روم. هرچه خدا خواســت، همان مي شود. برايم دعا 

کن خاله جان«.
او هم به جبهه جنوب رفت و در »عمليات بدر« جانباز 
شــد. او و غام با هم بودند. غام به سامت برگشت و 
سليمان با 75 درصد جانبازي، يك چشم و دو پايش را 
از دست داد. مادرم صبح به صبح به ديدن او مي رفت. به 
عشــق ديدن او زنده بود. شايد سليمان، مادرم را به ياد 
عزيزان از دست رفته اش مي انداخت و شايد در خيالش 
فكر مي کرد که اي کاش بچه هايم بودند، حتي اگر مثل 

سليمان، دو پا و يك چشم نداشتند.
تا آنكه بالاخره غام هم دوباره عزم سفر کرد. فاميل 
و دوستان خيلي او را منع مي کردند که: »نرو«. اين همه 
داغ عزيز براي خانواده ســخت است. اما او انگار پيش از 
جبهه رفتن پر کشيده بود. هيچ چيز مانع او نمي شد. به 

جبهه رفت و جمعه روزي بود که تلفن زد.
ـ داداش محمود، تقاضايم را براي اعزام به خط مقدم 
داده ام. فرمانده سپاه قبول نمي کند. مي گويد: »خانواده ی 

شما تازه چندتا شهيد داده. نمي شود بروي جلو«.
خنديد.

ـ من هم حكمم را نوشــته ام که با يــك راننده مرا 
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بفرســتند خط و راننده برگردد. حكم را گذاشــته زير 
ورقه هايي که فرمانده ســپاه بايد امضــا کند. چون اگر 
ببيند،  حتماً آن را رد مي کنــد. احتمال دارد برگه هاي 

زيري را نخواند و امضا را بگيرم و بروم خط.
چنان شور و شوق داشت که انگار به عزيزترين جاي 
دنيا مي رفــت. خاصه آن روز امضا را گرفته و رفته بود 
خط. در عمليات فاو شرکت کرد. از عزيمت او تا تشييع 
پيكرش پانزده روز طول نكشيد. روزي که قرار بود خبر 

غام را بياورند، من به خانه آمدم.
ـ مادر، سيد عبدالحســين شهيد شده. امروز تشييع 

جنازه ی اوست.
مادرم دوســتم را مي شــناخت. ســيد عبدالحسين 
عمراني از دوســتان صميمي ای بود کــه مادر به او هم 
مثل بچه هايش عاقه داشت. او از کودکي در خانه  ی ما 
رفت و آمد مي کرد و مثل پسران مادرم بود. مادر گفت: 

»نمي توانم بيايم. شما برويد«.
او کسل بود و اين براي من از وقوع اتفاقی خبر می داد. 
هرچه گفتم: »بيا برويم«، نپذيرفت. کم حوصله بود. اواخر 
به خاطر ناراحتي قلبي و تيروئيدش که جراحي شــده 
بود، گاهي دچار کســالت مي شد، اما ذره اي از فعاليتش 
کم نمي کرد. به همه ی کارهايش ســر وقت مي رســيد. 
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خاصه آن روز ما رفتيم ميناب. تشــييع جنازه ی سيد 
عبدالحســين که تمام شــد،  تلفني به ما خبر دادند که 
برگرديد جزيره براي شناســايي. دلم کنده شد. فهميدم 
که به مادر الهام شــده بود که آن جور بال بال مي زد و 
قرار نداشــت. برگشــتم به هرمز و براي شناسايي غام 
رفتيم. خــودش بود. ترکش توي ســرش خورده بود و 
او را به شهادت رســانده بود. به خانه که رسيدم، ديدم 
مادر نيست. رفته بود خانه ي همسايه. مسئولين از بنياد 
شــهيد و مراکز ديگر آمده بودند. کسي را فرستادم که 
مادرم را بياورد. گفتم: »بگوييد محمود برگشته. مهمان 

داريم. زود بيا«.
تا به او گفته بودند، زده بود توي سرش.

ـ يا فاطمه ي زهرا )س(. کمكم کن.
من جلو در ايســتادم که اول به او قوت قلب بدهم و 
با آمادگي ببرمش توي خانه. مي دانســتم که به محض 
ديدن مسئولين متوجه مي شود. جلو در با من احوالپرسي 

کرد.
ـ مهمان کيست؟

گفتــم: »از بندرعبــاس هســتند. شــخص خاصي 
نيست«!

نگاه تندي به من انداخت.
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- نمي خواهد از من پنهان کني. مي دانم. غام شهيد 
شده؟

اصاً انگار دلش گواهي مي داد. غام که همدم و همراه 
مادر بود، پر کشيده و به يكباره پشتش را خالي کرده و 
رفته بود و اين بار مادرم دليرانه تر از هميشه،  گاب پاش 
در دستش بود و به ســر و تن غام، گاب مي پاشيد و 
با اين کارش،  اشــك همه را در مي آورد. پسردايي هايم 
و عبدالحســين هم بعــد از غام در »کربــاي 5« به 
شهادت رسيدند. پيكر عبدالحســين را برايمان آوردند 
و او را تشــييع کرديم، اما نام او در ليست مفقودين قرار 
گرفت و يازده سال بعد پيكرش را به ميهن برگرداندند. 
مادر هيچ وقت احساس نكرد که عزيزانش )پسر، برادر، 
بــرادرزاده و خواهرزاده( را از دســت داده. از آن ها که 
حرف مي زد، لبخندي بر لبش مي نشست. انگار ساعتي 
پيش در کنار آن ها بوده اســت. همــه ي ناراحتي هايش 
برطرف مي  شــد. آدم خوش خلقي بود. عصباني نمي شد. 
فقط يكبار عصبانيتــش را در بعدازظهر پاييزي را هيچ 
وقــت از ياد نمي برم. توي حياط نشســته بوديم. طرف 
غــروب بود. با خواهرهايم گــرم صحبت بوديم که مادر 
همان طور که کنار ما نشسته بود،  به ديوار تكيه داد و از 
خستگي خوابش برد. او از نماز صبح که بيدار مي شد، تا 
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وقت خواب که همه مي خوابيدند، يكسره کار مي کرد. ما 
وقتي ديديم مادر به خواب رفت، آرام صحبت مي کرديم 
که بيدار نشــود. وقت اذان مغرب شد. با خواهرها وضو 
گرفتيــم که بدون اطاع مادر برويم مســجد. پاورچين 
از کنار ايشــان بلند شــديم. در را که باز کرديم،  صداي 
استغفرالله، لااله الاالله ايشان را شنيديم. ايشان از خواب 
که بيدار مي شــد، ذکر مي گفت. يك دفعــه ما را ديد: 

»کجا«؟
گفتم: »مسجد«

به اطرافش نگاه کرد و ديد که شب شده و هوا تاريك 
شده بود. اخم هايش توي هم رفت.

ـ چرا مرا بيدار نكردي؟
گفتم: »خسته بوديد. چه اشــكالي دارد؟ خوابيديد،  

خستگي تان در رفت«.
بلند شد و درحالی که وضو می گرفت با کافگي گفت: 
»من همه ی زندگي ام به نماز اول وقت اســت. يعني چه 
که بخوابم، کاهل نمازم بشوم؟ تا حالا نشده که نماز اول 
وقت را به هر دليلي، ترک کنم. حالا شــما مي خواهيد 

مانع من بشويد«؟
آن قدر کم عصباني مي شــد که وقتي عصبانيتش را 
ديديــم،  همه مان متعجب مانديــم. تا پيش از آن، روي 
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خوش و مهرباني اش را نثار همه مان کرده بود و اين طور 
آشفته او را نديده بوديم.

وقتي به او گفتند که اسمش براي حج درآمده،  انگار 
بال درآورده بود. پارچه خريد و با دستان زحمت کشيده 
و پينه بسته اش لباس احرام دوخت. به خانه ی همسايه ها 
رفت و حاليت طلبيد. دختر و داماد و عروس و پســر را 
جمع کرد توي خانه و با همه شــان وداع کرد. آن ها که 

رفتند، رو کرد به من.
ـ محمود جــان، اين ها که مي گويم به وراثم هم بگو. 
من از شــما جدا مي شــوم. مي روم و شايد ديدارمان به 
قيامت بماند. از مال دنيا چيزي انباشته نكرده ام که بين 
شــما تقســيم کنم. حتي همان اندکي را که هر از گاه،  
مسئولان نظام جمهوري اســامي و يا دست اندرکاران 
مي دادند، مي بخشــيدم به مســجد و خرج خيرات و يا 
صندوق کمك به رزمنده ها مي کردم. از مال دنيا شما را 
برحذر مي دارم. همه تان را به وحدت کلمه و پشــتيباني 
از همديگــر و حمايت همه جانبــه از ولايت فقيه و امام 
امت سفارش مي کنم. محمودجان اگر لياقت نداشتم که 
از شهدا باشم، لااقل مرا در مقابل در ورودي بهشت زهرا 
دفن کنيد تا کساني که با فاتحه بر قبور شهدا مي آيند، 
از روي قبر من بگذرند و فاتحه اي هم براي من بخوانند. 
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و من انگار لحظه به لحظه دور شــدن مــادر از خانه و 
کاشــانه اش را حس مي کردم. از همــان روزها داغ او را 
در دل حس مي کردم. شــب آخر، قبل از پرواز به سوي 
جدّه، سر قبر برادرهايم رفت. ساعتي در بهشت زهرا بود 

و وقتي آمد، آرامش خاصي تو نگاهش موج مي زد.
رفتنــد و گويا چنــد روز بعد با پيام امــام )ره( که 
فرمــوده بودند: »حــجّ بي برائت، حج نيســت. حج بايد 
ابراهيمي باشــد«، کاروان هاي ايرانــي و خارجي رو به 
ســوي کعبه در خيابــان »حجــون« راه مي افتند و در 
نزديكي قبرستان »ابوطالب« و آرامگاه حضرت خديجه 
)س( شــروع مي کنند به شعار دادن: »الموت لامريكا«، 
»يا ايهاالمســلمون، اتحّدو اتحّدو ...« و پليس آل  سعود 
با ســنگ و آجر و شيشه از بالاي ســاختمان به سمت 
آن ها نشــانه مي روند و مادر در همان روز به شــهادت 
مي رســد. صورتش چنان با آب جوش ســوخته بود که 
قابل شناســايي نبود. پدرم نتوانسته بود او را شناسايي 
کند. مدتي بعد 59 نفر شــديم و بــه جده رفتيم و من 
بعد از 75 روز جســد خون آلود مادر را در ســردخانه ی 
بيمارســتاني در جده شناسايي کردم و با پيكر مادرم به 

هرمز برگشتيم.
روز تشــييع جنازه اش را خوب به ياد دارم. جمعيت 
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عزادار هريك به نوعــي از صحبت های مادرم بهره برده 
بودند. به سر و سينه مي کوبيدند و دنبال پيكر او کشيده 
مي شــدند و به طرف بهشت زهرا مي آمدند و اين نوحه 

را مي خواندند:
باز از نو در جزيره شد عزا

شد شهيد از کين، امّ الشهدا
زينب ثاني، مادر شهيد

کشته از کين است در خيف و مني
گو به مدني، خاله آمده

بهر استقبال برخيزيد ز جا
موسي درويشي، خواهر آمده

به کنار تو، از مهر و وفا
لعنت حق باد بر آل سعود

کين خيانت کرد در بيت خدا
مزدور وهابي آل سعود

دشمن قرآن،  خصم بي حيا
رهبر اعظم باشد جاودان

ده به مسلمين،  نصرت اي خدا
محمود گلزاري
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مادربــزرگ در شــوهرداري و بچــه داري از هر زني 
کدبانوتر و در مبارزه و تبليغ دين،  از هر مردي شجاع تر 
بود. قبل از انقاب خانه شــان پاتوق انقابي ها و مبارزان 
ضدرژيم پهلوي بود. سال 56 که دايي موسي در تبعيد 
بود، عمو محمد و عمو علي به کارهايشان ادامه مي دادند. 
جلساتشــان پابرجا بود و اعاميه ها و نوار سخنراني امام 
)ره( را در جلســات گروهي توزيع مي کردند. ساواک که 
از مدت ها قبل آن دو را هم زير نظر داشت،  حمله کرد و 

آن دو را توي خانه ی مادربزرگ دستگير کرد.
مادربزرگ با اصرار از آن ها خواســت که پســرانش را 
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نبرند ولي ســاواک توجهي نكرد و مادربزرگ در خانه تك 
تك همسايه ها و دوســتان و آشنايان را زد. عده ی زيادي 
از مردم جزيــره را براي آزاد کردن محمــد و علي از بند 
ســاواک راهي خيابان کرد. آن روز با شــعارهايي که عليه 
شــاه مي دادند،  ساواک ناچار شد عموعلي و عمو محمد را 
آزاد کند. در مراســم تشييع پيكر محمد و علي يك قطره 
اشــك نريخت. اگر کسي را در حال گريه يا بغض مي ديد، 
مي گفت: »هرچند هيچ غمي ســنگين تر از غم فراق و از 
دست دادن فرزند نيست، اما شكرگزار خدا هستم که اين 
ســعادت را نصيب پسرانم کرد. من آن ها را عاشقانه در راه 

خدا فدا کردم«.
بين جماعت راه مي رفت.

ـ صبور باشيد. آرام بگيريد. شهادت سعادت مي خواهد. 
اين که گريه ندارد. 

آن قدر با سياســت و مقتدر و دانا بود که مردم به او 
و حرف ها و نظراتش اعتقاد داشــتند. هرکسي مشكلي 
داشــت، در خانه ی مادربزرگ را مــي زد و او از جان و 
دل مايه مي گذاشــت و تا جايي که مي توانست، کمك 
مي کرد. اگر کسي مي خواست جبران يا تشكر کند، فقط 
يك جمله به او مي گفت: »منّتي نيســت. برويد به امان 

خدا«.
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ســال 1360،  جزيره طوفاني شــد. بسياري از مردم 
جانشــان را از دست دادند. کشتي ها و قايق ها واژگون و 
صيادان غرق شدند. مادربزرگ با دلي پردرد در خانه ی 

تك تك افراد مي رفت.
ـ کم و کاستي داريد، بگوييد. شايد کاري از دستمان 

بربيايد.
هرچه از دســتش برمی آمد، از بــردن مواد غذايي و 

پرستاري مجروحان و جز آن مضايقه نمی کرد.
به خانه ی افراد عزيز از دست داده مي رفت.

ـ خــدا رحمت کند. اين هم مشــيّت الهي بود. خدا 
بزرگ است. ان شــاءا... مشــكات حل مي شود. ما هم 

هستيم. کمكتان مي کنيم.
به نماز بچه ها خيلي اهميت مــي داد. اعتقاد به نماز 

اول وقت داشت.
ـ اول نمــاز، بعد کارهاي ديگــر. نمازتان را به تعويق 

نيندازيد.
خودش هم نمازش را در مســجد مي خواند. نزديك 
غروب وضو مي گرفت و به مسجد مي رفت و بعد از نماز 
سريع به خانه برمي گشــت. مي دانست که پدربزرگ از 

صيد برمي گردد و به کمك و رسيدگي نياز دارد.
ـ خسته نباشي مرد. بيا چاي و خرما بخور که خستگي 
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از جانت برود.
هر روز غروب جلو در مي ايستاد و با آمدن پدربزرگ،  

از او استقبال مي کرد.
ـ خوش آمدي.

حتي اگر مي دانست سخنراني يا جلسه اي هست، بعد 
از آمدن پدربزرگ و رسيدگي به او به آنجا مي رفت.

ـ رســيدگي به شــوهر، واجب تر از مستحبات ديگر 
است.

محدثهّ گلزاري- فرزند محمود
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خيلي زحمت کش بود. يك تنه همه ی کارهاي خانه و 
رسيدگي به بچه ها را انجام مي داد. با همه ی مسئوليت و 
فعاليت خانوادگي که داشت، به مسائلي که در جامعه به 
وجود مي آمد، بي توجه نبود. بچه هايش جوان بودند و او با 
آن ها همكام و همنشين مي شد و در فعاليت ها کمكشان 
مي کرد. قبل از پيروزي انقاب، زمان پخش اعاميه هاي 
حضرت امام )ره( محمد گلزاري به بهانه  ی خريد وسايل 
خانه و در و پنجره به يزد مي رفت. اعاميه هاي امام را از 
يزد به هرمز مي آورد و در کل استان پخش مي کرد. خاله 
شيرين کمك مي کرد که کسي بويي نبرد. پسرهايش در 
يزد با »آيت ا... صدوقي« همكاري داشــتند و ســخنراني 
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امام و اعاميه را مي آوردند و در ســطح اســتان و جزيره 
پخش مي کردند. دو ماه پيش از پيروزي انقاب بود که در 
تظاهرات مردمي که در جزيره انجام شد، علي و محمد را 
دستگير کردند. ساواک او را به پاسگاه جزيره منتقل کرد. 
غام بعد از کتك کاري با مأموران موفق به فرار شده بود،  
امــا علي و محمد را بردند و چنــد روز بعد از آن ها تعهد 

گرفتند و آزادشان کردند.
بچه هــا اخاق خوب خاله شــيرين را بــه ارث برده 
بودنــد. در خانه کــه بودند، حرف مي زدنــد و همه را 
ســرگرم مي کردند. غام خيلي شوخي مي کرد و همه را 
مي خنداند. علي با ســخنراني هاي مذهبي، بقيه را آگاه 
مي کرد. از مادرشــان ياد گرفتــه بودند که به ديگران و 
به افرادي که بــه کمك احتياج دارند، کمك کنند. بعد 
از شهادت محمد و علي پيرزني کور در مراسم عزاداري 
آن ها شــرکت کرد که مي گفت: »هر وقت مرا مي ديد، 
عصايــم را مي گرفت و از کوچه ی تاريك مرا مي برد و تا 

منزل مي رساند«.
راســتي که هرمز با وجود خاله شيرين و بچه هايش 

صفاي ديگري داشت و حالا بدون آن ها صفايي ندارد.

کلثوم هرمزي- دوست و از اقوام دور فاطمه نيك
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او يكي از زنان بزرگي اســت که نامش هميشــه به 
نيكي ياد مي شود. افتخار مي کنم که او از هموطنان من 
بود و دوره اي با او زندگي کردم و به عنوان نزديك ترين 
دوســتش همراهش بودم. او در غم و شــادي ديگران، 
شــريك بود. اگر مشكلي براي کســي پيش مي آمد، او 
يــار و ياورش مي شــد. وقت به دنيا آمــدن بچه هايم و 
بعد هم وقت تولــد نوه ها، خيلي کمكم کرد. آن وقت ها 
توي جزيره آب و گاز نداشــتيم. صبح زود با هم از خانه 
بيرون مي رفتيم بــراي جمع کردن چوب و آوردن آب، 
براي پختن غذا. پيرزني به اسم کلثوم بود که هيچ کس 
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را نداشــت. نه همســر، نه پدر و برادر و نه بچه. فاطمه 
خانم ظرف هاي ننه کلثــوم را مي آورد و پر آب مي کرد 
و به خانه اش مي برد. برايش پول و غذا مي برد. هرکاري 
از دســتش برمي آمد انجام مــي داد. او در قبل و بعد از 
انقاب، در همه ی صحنه هاي سياسي و اجتماعي حضور 
داشــت. اوايل انقاب که امام خميني )ره( دستور داده 
بودند بي ســوادها، ســواد ياد بگيرند، او در کاس هاي 
نهضت سوادآموزي شــرکت کرد. با آن همه گرفتاري، 

درس مي خواند و در کاس ها شرکت مي کرد.
در مراسم عزاداري و سينه زني جلو دسته ی عزادارها 
او را پيدا مي کرديم. يادم هست وقتي مسجد را غبارروبي 
مي کردند، هميشه پيشــقدم بود. يك روز زمستاني که 
باران تندي مي باريد، يكــي از اهالي جزيره فوت کرده 
بود. براي تشييع او رفته بوديم. متوجه شديم که سقف 
غسالخانه چكه مي کند. فاطمه خانم چند نفر از زنان را 

صدا کرد.
ـ خودمان از پــس اين کار برمي آييم. کار ســختي 

نيست.
شروع کرد به گل درست کردن. کاهگل درست کردند 
و خودش رفت روي نردبان گل را به ســقف مي ماليد و 
صاف کرد. مي گفتم: »بگــذار مردها را صدا کنم. آن ها 
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راحت تر مي توانند بنايي کنند.«
قبول نكرد.

ـ خودم بلدم.
سقف را که تعمير کرد، مرده  را شستند و برديم براي 
تدفين. فاطمه خانم براي شــوهرش احترام زيادي قائل 
بــود. بدون اذن او هيچ کاري نمي کــرد. حتي رفتن به 
مسجد و شــرکت در نماز جماعت را با اجازه ی حاج آقا 
انجام مي داد. اگر برنامه قدري طول مي کشيد، مي فهميد 
که وقت برگشــتن شوهرش از درياست و بايد به او شام 
يا ناهار بدهد. بلند مي شــد و مي گفت: »بايد بروم شام 

حاجي را حاضر کنم.«
ايــن را که مي گفت، ديگر کســي اصــرار نمي کرد. 

مي دانستند که از حرفش برنمي گردد.

خاله بلقيس ذاکري- دوست صميمي فاطمه نيك
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»فاطمه نيك« زن با ايمان و فداکاري بود که در رژيم 
شاه، با بچه هايش فعاليت، عليه شاه داشتند. در ساختن 
مســجد و شرکت در راهپيمايي ها پرکار و فعال بود. هر 
وقت مي شنيد کســي مريض شده، به ديدنش مي رفت. 
به اقوام هم عاقه ی زيادي داشــت. هرازگاه به خانه ی 
اقــوام مي رفت و چند دقيقه اي مي نشســت و از حال و 
احوالشان باخبر مي شد و به خانه اش برمي گشت. شب ها 
کار خانه اش را انجام مــي داد. آب مي آورد تا روز بتواند 
در ســاختن مسجد جامع قديم هرمز به کارگرها کمك 
کند. لگن پر از شــن يا ظرف و سطل آب را روي سرش 

مي گذاشت و مي آورد.
وقت جنگ، بچه هايش را به جبهه مي فرســتاد. آن ها 
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را از زير قرآن رد مي کرد. خودش هم پشــت جبهه  نان 
مي پخت. شيريني درست مي کرد و به جبهه مي فرستاد. 
خبر شــهادت بچه ها، بــرادر، بــرادرزاده، خواهرزاده و 
دامادش را کــه آوردند، فقط مي گفــت: »خدا خودش 
داده، خــودش هم گرفت. هديه ی خدا بود. تا وقتي من 
لياقت آن ها را داشــتم، مال من بودند، حالا رفتند پيش 

خالق اصلي و همه کاره ی دنيا.«
خيلــي صبور بود. وقت شــهادت عزيزانش، حتي به 
در و همســايه ها دلداري مي داد. همه را به صبر دعوت 
مي کرد. در خانه اش به روي همه باز بود. ميزباني مهربان 
و مهمان نــواز بود. خودش نان درســت مي کرد. ماهي 
کباب مي کرد. هر چيزي توي خانه  داشت، براي مهمان 
مي آورد. کســي گرســنه از خانه اش بيــرون نمي رفت. 

زندگي اش هم با برکت بود.
آن قدر صميمي بود که هيچ کس توي خانه او احساس 
مزاحمت يا غريبي نمي کرد. خدا همه ی خوبي هاي دنيا 
را يكجــا به او داده بود. هرچــه از او بگويم کم گفته ام. 
واقعاً لياقت شهادت را داشت که وقتي به زيارت خانه  ی 
خدا رفت، در راهپيمايي برائت از مشــرکين به شهادت 

رسيد.
صفيه ابول هرمزي- دوست فاطمه نيك
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اين خانواده از ابتدا ارتباط قلبي خوبي با ائمه و اهل بيت 
داشتند. مثاً نمونه اش اينكه اسم ائمه را روي فرزندان خود 
مي گذاشتند و نسل در نســل اين کار را تكرار مي کردند. 
فاطمه نيك اســم مادر و جده اش هــم فاطمه بود. براي 
دختر ســومش هم همين اسم را انتخاب کرد. آن قدر به 
فاطمه ی زهرا )س( ارادت داشــتند که اين اسم را در هر 
نسل، حفظ مي کردند. در زمان حيات فاطمه، باقر که جد 
فاطمه نيك بود،  عــده ی زيادي از مردان و زنان بي پناه و 
مســتضعف و کودکان بي سرپرست را نگهداري مي کرد و 
آن ها شبانه روز، سر سفره ی اين خانواده بودند. اگر مشكلي 
داشــتند و يا براي دعواهاي خانوادگي و قومي به خانه ی 
فاطمه باقر مي آمدند، ايشان مسئله را حل و فصل مي کرد. 
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براي راه اندازي مدرسه و مكتب خانه از مال و جانش مايه 
مي گذاشت. خيلي فعال بود. روحش شاد. همين روحيه در 
بچه هايش هم اثر کرده بود و در خانواده شان جو مذهبي 
حاکم بود. يادم هســت وقتي فاطمــه نيك، محمد را در 
شكم داشت، در ميناب زلزله اي اتفاق افتاد. بادهاي تندي 
مي وزيد. خانه ها خراب شده بود. مردم ترسيده و هراسان 
بودند. از منجّم ها عاقبت اين واقعه را پرسيدند که سرانجام 
دنيا چه مي شود؟ و آن ها جواب مي دادند: »چيزي نيست، 
اما فرزنداني که امسال در شكم مادر هستند،  وقتي به دنيا 
بيايند و به ســن بلوغ برسند، يا در رکاب امام زمان )عج( 
يا در جنگي که نايب امام زمان با مشــرکان مي جنگند، 

شرکت مي کنند و در آن جنگ به شهادت مي رسند«. 
يادم هســت وقتي محمد در دفاع مقدس به شهادت 
رســيد، ما در مراســم عزاداري او، بارها حرف کربايي 
احمــد را براي هم بازگو مي کرديم و خاله شــيرين که 
با تربيــت و رفتاري در منزل داشــت، مطمئن بود که 
بچه هايش بايد پا در رکاب امام باشند و به شهادت بروند 

اصاً عاقبت ديگري را براي پسرهايش نمي پسنديد.

معصومه سامتي- مادر عبدالله قنبري 
و دوست صميمي شهيده فاطمه نيك
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او با رفتارش دلســوزي و شهامت را به ما ياد مي داد. 
کســي را نصيحت نمي کرد، بلكه رفتارش طوري بود که 
بي آنكه قصد نصيحت کردن داشــته باشــد، به ما چيز 
می آموخت. من دختر کوچك خانواده بودم. تا وقتي که 
در خانه پــدر بوديم که مهرباني مادر و پدر بين همه ی 
ما تقسيم مي شد. وقتي هم که ازدواج کردم، وقتي پدرم 
از دريا برمي گشــت، مادر براي مــن و بقيه ی خواهر و 
برادرهايــم، آنچه را که پدر صيد کــرده بود، مي آورد و 
به ما مي داد. دقت داشــت که هرکس به سهم خودش 
بگيرد. به خانه ی محمد، فاطمه، من، زهرا، علي مي رفت. 
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حال همه را مي پرسيد. از سامت خودمان و بچه هايمان 
مطمئن مي شــد و دلش قرار مي گرفــت و به خانه اش 
برمي گشــت. وقتي مي آمد به من سر بزند، اگر مي ديد 
کارهاي خانه ام مانده، آستين بالا مي زد و شروع مي کرد 
به کار. من خجالت مي کشيدم و اصرار مي کردم که بيايد 
و استراحت کند. مي گفت: »تو به بچه ها برس. من اين ها 

را مي شويم. اينجا را تميز مي کنم«.
خواب و بيداري اش معلوم نبود. گاهي که شــب ها به 
منزل آن ها مي رفتم، مي ديدم کــه وقتي همه خوابند، 
مادر نماز شب مي خواند. براي پدرم تور صيادي مي بافت. 
بعد از ســاعت دوازده شب کارهاي خانه را انجام مي داد 
که صبــح، کارهايش نماند و بتواند براي سرکشــي به 
بچه هــا و آشــنايان برود. بعد از نماز صبــح، از خانه به 
طرف کوه هرمز راه مي افتاد. چوبدســتي تو دستش بود 
و دو ســاعت به طرف کوه مي رفت تا هيزم جمع کند و 
براي درست کردن غذا بياورد. آب را هم توی دبه و کوزه 
مي آورد. خيلي زحمت مي کشيد. وقتي قرار بود خانه را 
عوض کنند، مي گشــت تا خانه اي نزديك مســجد پيدا 
کند. مي گفت: »نبايد دور از مسجد باشيم«. براي تعمير 
مســجد جامع هرمز و براي کمك به مســجد از جانش 

مايه مي گذاشت اهالي هرمز را تشويق مي کرد.
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فعاليت هاي مربوط به منطقه ی جنگي را مادر و دايي 
موسي به عهده داشتند. مادر کارهاي مربوط به زنان را 

هدايت مي کرد و دايي فعاليت هاي آقايان را.
عاقه ي خاصي به وصيتنامه ی شــهدا داشــت. پاي 
تلويزيون مي نشســت و وصيتنامه  شهدا و زندگي نامه  ی 
آن ها را گوش مي داد و حفظ مي کرد و در صحبت هايش 
از آن گفته ها به کار می برد. من و خواهرانم خواب شهدا 
را مي ديديم، خواب برادرهايم را. مادر هر وقت مي شنيد، 

ناراحت مي شد.
ـ پس چرا مــن خواب بچه هايم را نمي بينم؟ نكند از 

من دلخوري دارند يا اينكه از من راضي نيستند!
برادرم، شــهيد علي آقا، عاقه ی خاصي به امام زمان 
)عج( داشــتند. فرزند شــهيد دريانور، پسرم، در خواب 
دايي علي را ديده بود. به او گفته بود: »دايي جان، شما 
آن قدر امام زمان )عج( را دوست داشتي و هميشه ورد 

زبانت بود، بالاخره او را ديدي«؟
شهيد علي گفته بود: »بله. وقتي که تنم نيمه سوخته 
بود و توي تانك بوديم، امام زمان را زيارت کردم. آقا به 
ديدنم آمده بود. من و محمــد آنجا با هم بوديم که آقا 

آمد و ايشان را زيارت کرديم«. 
من هم برادارنم را در خواب مي بينم. گاهي هرسه شان 
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غام و محمــد و علي را و گاهي يكي شــان را، آن هم 
در حياط خانه پدري. گاهي هم مادر را مي بينم. شــاد 
و ســرحال، مثل آن وقت ها، تــوي حياط قديمي منزل 

پدري.
يادم هســت که در دوره ی جنــگ، مادر کلوچه هاي 
بندري مي پخت. لباس براي رزمنده ها مي دوخت. کمك 
جمع مي کــرد و هر کاري از دســتش برمي آمد، انجام 
مي داد. عضو بســيج بود و از بســيجي هاي فعال هرمز. 
براي آموزش نظامي رفــت. دوره ديد. کار با آر پي جي، 
کاشــينكف و جز آن را ياد گرفته بــود و خودش هم 
آموزش مي داد. آر پي جي به آن ســنگيني را روي شانه 
مي گذاشــت و تمرين مي کرد. خيلي صبور بود. با پدرم 
هم با متانت و ســعه ی صدر برخــورد مي کرد. پدر مرد 
کم حوصله اي بود که خيلي زود از کوره در مي رفت ولي 
مادر اجازه نمي داد که او تند شود. زود سر و ته قضيه را 
هم مي آورد و آرامش ايجاد مي کرد. پدرم ماهيگير بود. 
او و برادر ديگرش مرحوم حسن و احمد فرزندان مردي 
دريانــورد بودند که بعدها هم در يك خانه با همســر و 
فرزندانشان زندگي مي کردند. اين سه برادر در جزيره ی 
هرمز به فقرا کمك مي کردند. پدرم نخل هايي را خريده 
بــود که محصول آن را فقط به فقرا مي داد. عمويم حاج 



اب
خو

ك 
ر ي

عبي
ت

39

حســين هم مردي متدين و انقابي بود. همسرش براي 
ديدن امام خميني )ره( راهي تهران شــد که نرسيده به 
يزد )ســال 1357( زمين خورد و ضربه ي مغزي شد و 
فوت کرد. عمو هم بعد از شــهادت پسرش، محمدعلي 
گلزاري، مرحوم شد. پدر و برادرنش در کودکي مادرشان 
را از دســت داده بودند و به همين خاطــر پدر احترام 
خاصــي براي برادر بزرگش حاج حســن قائل بود. هيچ 
وقت بدون مشــورت با او کاري نمي کرد. توي يك خانه 
هم ازدواج کردند، بچه دار شدند و زندگي کردند. مادرم 
با برادرش شهيد موسي درويش که بعدها از فرماندهان 
سپاه پاسداران شد و در جنگ به شهادت رسيد، رابطه ي 
صميمانه اي داشــت با آنكه خواهر و برادر ناتني بودند، 
ولي مثــل يك روح در دو بدن بودنــد.  قبل از انقاب 
با ايشــان برنامه هايي را طراحي مي کردند. سردسته ی 
مردان انقابي دايي و سردســته خانم هاي انقابي، مادر 
بود. کســي از کارهــاي آن دو خبر نداشــت، اما با هم 
خيلي صحبت مي کردند. مادرم پسرها را مي فرستاد که 
اعاميه بياورند، تكثيــر کنند و بين اهالي پخش کنند. 
توي مسجد دعاي کميل برپا مي کرد و حتي کتابخانه با 

همت همين چند نفر در هرمز تأسيس شد.
پايبنــد مال دنيــا نبود. حرف از وصيت که مي شــد 
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مي گفــت: »وصيت من بــه بچه هايم، داشــتن تقوي، 
روحيــه ی انقابي و توکل به حضرت حق اســت. چون 
فقط با داشــتن اين چند نكته مي توانند راحت  زندگي 

کنند و مشكاتشان را حل کنند«.
روزي را که مي خواســتند جنــازه ی غام را بياورند، 
از ياد نمي برم. مــادرم چند داغ ديده بود. داغ برادر، دو 
پســر، برادرزاده و خواهرزاده و همه ی اين ها باعث شده 
بود که قلبش دچار مشــكل بشود. همسايه ها آن قدر او 
را دوست داشتند که نگران حالش بودند و مي ترسيدند 
کــه به او خبر شــهادت غام را بدهند. شــب تا صبح، 
زن هاي همسايه در منزل مادر بودند. هيچ کدام شهامت 
گفتن خبر را نداشــتند. مي گفتند: »بعد از پنج شهيد، 
چطوري مي تواند داغ پســر کوچك تــر را تحمل کند و 

تاب بياورد«؟
حــاج آقا غفوري، امــام جمعه فعلي مينــاب، آقاي 
درويش، امــام جمعه بندرعباس، مرحوم شــيخ عباس 
عباســي، نماينده ی مجلس، حاج قنبر زرنگاري و سيد 
علي ميرخليلي، نماينده ی مجلس، صبح پنج شنبه آمدند 
منزل مادر. نشستند، اما هيچ کدام نمي توانستند چيزي 
بگويند. مادر پذيرايي کرده و پرسيده بود: »مي خواهيد 

چه به من بگوييد؟«
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آن ها ســكوت کرده و به همديگر نــگاه کرده بودند. 
گويا هنوز شــك داشتند که مي شود اين خبر را به خاله 
شــيرين بگويند يا نه! مادر ناگهــان مي گويد: »خودم 
فهميدم که غام شــهيد شد. دلم آگاه شد. لازم نيست 
از من پنهان کنيــد«. بعد که خبر را مي گويند، بي آنكه 
اشــك بريزد،  بلند مي شود به پذيرايي از مهمان ها. سيد 
علــي ميرخليلي مي گفت: »روز تشــييع جنازه ی غام، 
تعجب کردم که چطور خاله شــيرين با آرامش بر جنازه 

پسرش گاب مي پاشيد«!
صفيه گلزاري- فرزند فاطمه نيك
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يادم هست مادر خيلي به لقمه ی حال دقت داشت. 42
مي گفت: »لقمه که حال باشد، بچه خود به خود در راه 

خير قدم برمي دارد«.
راســت هم مي گفت. کوچك که بوديم، کشتي هايي 
که به جزيره مي آمدند، گندم مي آوردند. مردم مي رفتند 
و از ايــن گندم هاي رايگان مي گرفتنــد، اما مادر هرگز 
نمي رفت. به پســرها هم اجازه نمي داد. اين کار را نهي 

مي کرد. مي گفت: »لقمه بايد از عرق کارگري باشد«.
او از بــدو تولد پدرش را از دســت داد و در فقر و با 
مشكات بسيار بزرگ شده بود. مادربزرگ مادرم، فاطمه 
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باکر، کدخداي جزيره ی هرمز بوده و مردم روي ايشــان 
حســاب مي کردند. زني بود که مشــكات اهالي جزيره 
را حل مي کرد و بســيار قوي و با درايت بوده. مادر هم 
جســارت و انرژي مثبتي را که داشت از او به ارث برده 

بود. 
بعد از انقاب در کاس نهضت ســوادآموزي شرکت 
کرد و قرآن خوانــدن را ياد گرفت. پدر اجازه نداده بود 
ما به مدرســه برويم  و به همين خاطر با مادر به کاس 
نهضت مي رفتم. او زن روشنفكري بود و مي گفت: »بايد 

براي امروز زندگي کنيم، با روش امروز«.
به حضرت زينب )س( خيلي ارادت داشــت. هميشه 
حرفش اين بود که بايد از ايشــان صبــر را ياد بگيريم. 
بعد از شــهادت برادرهايم، مادران و خواهران شــهدا از 
خانواده ی ما الگو مي گرفتند و به آرامش مي رســيدند و 
مادر براي آن ها اســوه ی صبر و شجاعت بود. او در سن 
چهل ســالگي قدرتي پيدا کرد که دستش را به هر عضو 
دردناک و بيمار افراد مي زد، شــفا مي گرفتند. دست بر 
عضو بيمار مي گذاشــت و اســماءالله را ذکر می کرد و يا 
اســم ائمه را مي گفت و درد بيمار درمان مي شد. وقتي 
عروس مي آورد و يا دخترهايش را شــوهر مي داد،  عضو 
جديد خانواده را مثل بچه ی خودش مي دانســت. او را 
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احترام مي کرد و مادرانه بــه او مهر مي ورزيد. راضي به 
زحمت ما نبود. خوب يادم هست وقتي علي را باردار بود، 
ما براي آوردن آب مي رفتيم ســر چاه. مادر هم کوزه را 
روي سرش مي گذاشت و عقب سر ما مي آمد. مي گفت: 

»من هم کمك شما مي کنم که تنهايي کار نكنيد.«
روزي کــه علي را به دنيــا آورد، تا زمان آمدن قابله، 
کار مي کــرد. همه جا را تميز و کوزه هاي آب را پر کرد. 
هر چيــزی را با رفتارش به ما ياد مــي داد، نه با حرف. 
مثاً وقتي جايي نشســته بوديم و کســي غيبت فردي 
را مي کرد، مادر نمي گفت: »اين کار زشــت اســت. بس 
کنيد«، بلكه از چيز ديگري حرف مي زد. اگر مي دانست 
کساني اهل غيبت هستند و پشت سر همسايه و دوست 
و آشنا حرف مي زنند،  به خانه شان رفت و آمد نمي کرد، 
امــا اگر مطمئن بود که کســي نا اهل اســت و لياقت 
معاشرت را ندارد، صراحتاً توصيه مي کرد که ارتباطمان 
را قطع کنيم. برادرم با فردی که آدم درستي نبود، سام 
و عليــك مي کرد و مادر بدون بدگويــي گفته بود با او 
حتي سام و عليك هم نكن. تلويزيون يا راديو را روشن 
مي  کــرد اگر برنامه ي علمي و اقتصادي داشــت،  گوش 
مي داد يا تماشــا مي کرد و اگر فيلم يا ســرگرمي بود، 

دنبال کار خودش مي رفت. وقتش را تلف نمي کرد.
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برادرهايم نوجــوان که بودند، بحبوحــه ی مبارزات 
انقابي بــود. مي رفتند و مي آمدند و مــادر مثل پروانه 
دور آن ها مي چرخيد و کمكشــان مي کرد. شيرزني بود. 
يكي از همســايه ها منافق بود و مادر هميشه مراقب بود 
که او سر از کار پسرهايش در نياورد. حتي وقتي بچه ها 
مي آمدند و از خطراتي که برايشــان به وجود آمده بود، 

حرف مي زدند، آن ها را دلداري مي داد.
ـ نبايد از چيزي بترســيد. جهــاد در راه خدا همين 
است. کساني پيدا مي شوند که مانع شما بشوند، اما اگر 
به کاري که مي کنيد، ايمان داشته باشيد، مي فهميد که 

مؤمن نبايد از چيزي غير از خدا بترسد.
مادر اعتقاد داشــتند که خوف از خدا باعث مي شود 
انسان در راه رضاي او و در صراط حق قدم بردارد. بچه ها 
را فقط از خدا و قهر خداوند مي ترساندند. خودشان هم 
همين گونــه بودند. تصميم به کاري مي گرفتند و اگر به 
انجام آن ايمان داشــتند، هيچ چيزي نمي توانست مانع 
بشــود. تا پايان راه را بي هيچ وقفه و ترديدي مي رفتند.  
برادرانم را خود مادر با حرف هاي مستقيم و غيرمستقيم 
به جنگ با نيروهاي عراقي تشــويق و ترغيب مي کردند. 
سياســت هاي خاصي را براي زندگي کردن داشتند. در 
عين اينكه ســادگي روســتايي و آرامش خود را حفظ 
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کرده بودند، در کارها، نيز بسيار زيرک بودند.
يادم هســت در دوران مبــارزه با رژيــم محمدرضا 
پهلوي، برادرهايم فعاليت مستمر داشتند. علي و محمد 
دنباله رو مادر و دايي موسي بودند. يك روز به تظاهرات 
رفته بودند، ســاواکي ها دنبالشان افتاده بودند و آن ها از 
مهلكه فرار کرده و به منزل يكي از اقوام پناه برده بودند. 
ما خيلي ناراحت بوديم. از اوضاع خبر دقيق نداشــتيم 
و نمي دانســتيم زخمي هستند يا ســالم. در اضطراب و 
نگراني به سر مي برديم. حاضر شديم که برويم به منزل 
همان قوم و خويشــمان و آنجا برادرهايمان را ببينيم و 
آرام بگيريم. اما مادر که با آرامش به کارهايش مي رسيد 
و مــا مي دانســتيم کــه در پس چهــره ی آرام و ظاهر 
صبورش چه طوفاني در دلش برپاســت، گفت: »از خانه 
بيرون نرويد. الان دشــمن در تعقيب شماست. مطمئن 
باشيد افرادي را براي نگهباني گذاشته اند که هرکس از 
خانه بيرون رفت، دنبال او بروند و بالاخره مخفيگاه علي 
و محمد را پيدا کنند. اگر برادرانتان را دوست داريد، در 
خانه بمانيد و برايشــان دعا کنيد. اوضاع آرام مي شود و 

بچه ها برمي گردند. من پسرهايم را مي شناسم.«
درست مي گفت مثل هميشه. ما نرفتيم و مدتي بعد، 
وقتي آب ها از آســياب افتاد، پسرها به خانه برگشتند و 
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جريــان تعقيب و گريزشــان را برايمان تعريف کردند و 
مادر مثل هميشــه سرحال و شــاد کنار بچه ها نشسته 
بود و ماجراهايي را که تعريف مي کردند، مي شــنيد. آن 
قدر نشــاط داشــت که وقتي بود، انگار هر چيزي سر 
جاي خودش بود و زندگي جريان واقعي خودش را طي 
مي کرد. اما وقتي نبود، هيچ چيــزي قابل تحمل نبود. 
خانه ی پدري چنان ســرد و بي روح مي شد که لحظه به 
لحظه فقدان مادر را بــه يادمان مي آورد. وقتي که بود، 
هر بار که پا به خانه مي گذاشــتيم، برايمان چيزي براي 

هديه دادن داشت. سرحال تر از من و خواهرانم بود. 
رفته بوديم مشــهد. توي راه پســرم علي که دوساله 
بود، از روي صندلي اتوبوس پرت شد. سرش به لبه ميله 
صندلــي جلويي خورد. تا من بخواهم او را بگيرم، مادرم 
او را بغل کرد. ســر علي خونريزي مي کرد. جمجمه اش 
شكافته بود. مادرم او را در بلغش آرام کرد ولي خونريزي 
بند نمي آمد. پارچه اي از توي ســاک درآوردم که روي 
زخم علي ببندم. مادرم دســتي به سر او کشيد و گفت: 
»مــا داريم زيارت امام رضــا )ع( مي رويم. هيچ ناراحت 
نباشيد. بچه خوب مي شود«. سر بچه را بستيم و او آرام 
شده بود و خوابش برد. وقتي به مشهد رسيديم، علي را 

برديم دکتر. فرداي آن روز، حال علي بهتر شده بود.
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مادر مي گفت: »توســل کردم بــه امام رضا )ع(. مگر 
مي شود خدا دعاي مرا مستجاب نكند؟«

رفتيم حرم. نمازش را که خواند، دعا کرد که خدايا مرا 
در رختخواب از دنيا نبر. مرگ در بستر را نمي خواهم.

آرزويش شــهادت بود و هميشــه از خدا مي خواست 
که شــهيد شود. بعد از شهادت برادرهايم محمد و علي، 
بچه هايشان هرمز بودند. خانه هايشان نزديك ما بود. مادر 
مي آمد دنبالمان و مي گفت براي تساي دل بچه هاشان 
روح الله، قــدرت، بتــول،  بنت الهدي و فاطمــه، برويم. 
مي رفتيم و همســر برادرها را مي ديديــم، اما »محمد 
شفيع« پسر غام با مادرش به بندرعباس رفته بود. ما او 
را نمي ديديم و دلمان برايش پر مي کشيد. مادر هميشه 
براي محمد شــفيع دلتنگي مي کرد. راهشان دور بود و 
ســر زدن به آن ها مشكل. غام اغلب تابستان ها به خانه 
ما مي آمد و سر مي زد. مي گفتم: »هوا گرم است، بيا تو«.

مي گفت: »خواهرم رزمنده ها در هواي داغ جنوب اهواز 
زير آتش توپ و خمپاره مي جنگيدند. درســت است که 
ما زير کولر بنشينيم؟ يك چيزي توي حياط بينداز که 
هميــن جا به ياد رزمنده ها بنشــينيم. مي خواهم کمي 

درد دل کنم و بروم.«
حرف هايش را با من مي زد. يك شب هم آمد خانه مان. 
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ناراحت بود. گفتم: »غام جان چرا ناراحتي؟«
گفت: »خواهر چند شــب قبل، خــواب ديدم. رفتم 
تعبير کــردم. گفتند عمرت طولاني اســت. من از خدا 

چيزي ديگري خواسته ام.«
من دست روي سرش کشيدم. گفتم: »برادر خدا نكند 
که عمرت کوتاه باشــد. خدا خواسته که عمرت به دنيا 
باشد«. خوابش را برايم تعريف کرد. من رفتم و تعبير آن 
را پرسيدم. گفتند: »او به زودي به رحمت خدا مي رود«. 
گويا کســي که خواب غام را براي خودش تعبير کرده 
نخواســته بود راستش را به او بگويد. من خيلي ناراحت 
شــدم و چند روز آخر را در فكر و خيال و غصه به ســر 
مي بردم تا اينكه غام رفت. آخرين بار که براي مرخصي 
آمده بــود، گويا مهمان دوســت جانبازش »حســين 
ســاحتي« بود. حسين در بســتان، يكي از پاهايش را 
از دســت داده بود. او دوســت صميمي غام بود. پيش 
از رفتن منتظر بود که غام بيايد و به ما ســر بزند، اما 
نيامد. گويا از ســپاه هرمز زنــگ زده بودند که غام را 
خواســته بودند. به حسين سفارش کرده بود به ما سام 
برساند و بگويد که به خاطر عجله اي که داشته، نتوانسته 
ما را ببيند. او رفت. چند روزي از رفتنش گذشــت. خبر 
حمله ی »والفجر 8«را شــنيديم. رفتــم خانه ی يكي از 
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دوستانم که »فاطمه کبابي« نام داشت و از اقوام مادرم 
بود. او از شهادت غام خبر داشت،  ولي چون می دانست 
من چقدر غام را دوست دارم، چيزي نگفت. گويا ليست 
شــهدا را از بندرعباس فرستاده بودند. شب که به خانه 
برگشــتم، خسته بودم اما خوابم نمي برد. مي دانستم که 
در آن عمليات هم شــوهرم و هم بــرادرم بوده اند. پس 
چرا خبري از آن ها نبود؟ نزديك صبح خوابيدم و خواب 
ديدم تير برق بزرگي روي بدن شوهرم افتاده. هر کاري 
مي کــردم آن را بلند کنــم، نمي توانســتم. مغازه اي را 
ديدم که در آن هندوانــه مي فروختند. يكي داد مي زد: 
»اگر شــيرين بود، بخريد. من يك قاچ برداشــتم و مزه 
کردم. شيرين نبود، ولي خريدم«. همان لحظه از خواب 
پريدم. حس بدي داشتم و دلم گواهي بدي داد. ريحانه 
دخترخاله ی شــوهرم هم خانه ما بود. آن ها مي دانستند 
اما به ما نگفته بودند. صبح درويشي، پسردايي ام، که آن 
زمان بسيجي بود و بعدها شهيد شد، آمد و گفت: »عمه 
فاطمه بيا، عمه شــيرين کارتان دارنــد.« مادرم را عمه 
شــيرين صدا مي زد. من و خواهرم صفيه هر دو ناراحت 
شــديم. حاضر شــديم و رفتيم بيرون. جلو در، اتومبيل 
لندکروز جيپ سپاه منتظر ما بود. بيشتر دلشوره گرفتم. 
هرچه مي پرســيدم جواب نمي دادنــد. صفيه همان جا 
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نشست زمين.
ـ زانو ندارم. کمرم شكســت. نمي توانم حرکت کنم. 

نمي دانم اين چه وقت است که مادر با ما کار دارد!
گفتم: »حتماً خبري هست«. با ناراحتي سوار ماشين 
ســپاه شــديم. از خانه ی ما به طرف مسجد که نزديك 
منــزل مادرم بود،  رفتيم. نزديك ســاحل، نرســيده به 
خانه ی مادر، شلوغي زياد جمعيت را ديدم. زن و مرد و 
پير و جوان اطراف خانه ی مادر جمع شده بودند. رفتيم 
جلوتر. راه ماشين رو نبود، از بس مردم جمع شده بودند. 

پياده شديم. رفتم جلو گفتم: »زهراجان  چي شده؟«
گفت: »فاطمه جان بيا. غام که هميشــه پيش شما 

بود با عبدالعلي شهيد شده.«
مــن يك لحظه چهــره و حال مــادر را پيش خودم 
مجســم کردم. فكر کردم چون شهادت سومين پسرش 
اســت،  خيلي بي قراري مي کند. بــا حال خراب رفتم تو 
حيــاط. مادر بغلمان کرد و تســليت گفت. توي حياط، 

همه را به صبر و شكيبايي دعوت مي کرد.
ـ چه خبر است؟ صبور باشيد. بي قراري نكنيد. اين ها 
امانت الهي بودند. تا اين روز خدا خواســته که پيش ما 
باشند و حالا آن ها را برد پيش خودش. اين که ناراحتي 
ندارد. خدا را شــكر که راه حقيقت را رفتند. روحيه ی او 
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از همه ما بهتر بود.
غام را آوردند. روز جمعه وقت نماز ظهر تشييع شد. 
مــادر در نماز جمعه بي  هيچ ناراحتي اي شــرکت کرد. 
او را به خاک ســپرديم و بعد همسر خواهرم، عبدالعلي 
دريانــورد، را آوردنــد. او را هم تشــييع کرديم. مادر از 

مهمان ها پذيرايي مي کرد و هيچ نمي گفت.
براي خداحافظي به منزل ما آمده بود. خواهر بزرگم، 
صفيه، وقت وداع، او را بوسيد. مادر گفت: »حالم کنيد. 
آدميزاد است. يك وقت ديدي ديگر نديدمتان«. صفيه، 

مادر را در آغوش گرفت.
ـ الهي آن قدر بماني که پير و خميده شــوي. حيف 

نيست که شما نباشي و مردم شما را از دست بدهند؟
مادر سر پايين انداخت.

ـ نه مادر چنين دعايي را هيچ وقت نكن. اگر دوستم 
داري، دعا کن که هميشه روي پاي خودم باشم. همين 

طور که هستم. پيري زيادي بد است مادرجان.
از اينكــه پير و درمانده شــود و احتياجش به فرزند 
و ديگران بيفتد، ترس داشــت. عادت کــرده بود که او 

دستگير ديگران باشد، نه ديگران دستگير او.
خداحافظــي کردنــد و رفتند و چنــد روز بعد همه 
برگشــتند و مادر نبود. ســراغش را گرفتيم که با نگاه 
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اشكبار و سكوت معني دار پدرم و حاج سليمان و زن دايي 
روبه رو شديم. 

ـ يعني چه؟ پس مادر کجاست؟
کســي نمي دانســت. گويا براي شناسايي جنازه هاي 
شهدا، فيلم و عكس هايي را نشان داده بودند، اما جنازه 
آن قدر تغيير کرده و سياه و کبود و زخمي شده بود که 
پدر او را که سال ها همدم و همسرش بود نشناخته بود. 
او اين صحنه ها را مي گفت و اشــك مي ريخت. بي صدا 
گريه مي کرد و هــر لحظه را با ياد مادر مي گذراند. تازه 
فهميده بود چه جواهري را از دســت داده است. اوايل 
گاهي خاطرات مادر را تعريف مي کرد و وسط حرف هايش 
بغض مي کــرد و بقيه  ی حرفش را می خورد، اما به مرور 
آن قــدر گريه کرد و غصه خورد تا اينكه به فراموشــي 

مبتا شد. اواخر عمرش چيزي را به ياد نمي آورد.
کار من هم يكســره گريه بود و دعا. مي دانســتم اگر 
مادر برگردد، حال پدرم هم بهتر مي شــود. شبي خواب 
ديدم از پشــت کوهي صداي ناله و فرياد مي آمد. خوب 
گوش دادم. صداي مــادرم بود. جلوتر رفتم و صدا زدم: 

»مامان ... مامان ...«
از همــان پشــت کــوه جــواب دادنــد:  ايشــان 

»مامان  جان...«
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يك مرتبه از سر کوه، مثل پرنده پرواز کردند و آمدند 
جلو. مرا در آغوش گرفتند. روي ايشــان را بوســيدم و 
يك مرتبــه از صداي گريه و زاري خودم از خواب بيدار 
شــدم. صبح که خوابم را مرور مي کردم، واقعاً تعبير آن 
را نمي دانستم، اما طولي نكشيد که برايمان خبر آوردند 
کــه پيكر »فاطمه نيــك« را از راه هوايي به بندرعباس 
آورده اند و من مي دانســتم که ايــن، تعبير خواب من 

است.
فاطمه گلزاري- فرزند فاطمه نيك
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شيرين زبان و خيرخواه بود که همه دوستش داشتند. يك 
خاله شيرين مي گفتند و جانشان براي او در مي رفت. ما 
را هم مثل بچه هايش دوست داشت. حرمت همه را نگه 
مي داشــت. ما که توي دلش جاي خاصي داشتيم. بعد 
از عمليات »والفجر 8« که غام، پســر کوچك ايشــان، 
و عبدالعلي دريانورد، داماد ايشان، شهيد شدند، من در 
منطقه بودم. به تشــييع جنازه نرسيدم، اما براي مراسم 
هفتم غام و دامادشــان آمدم. وقتي مرا ديد، دست به 

آسمان بلند کرد.



اب
خو

ك 
ر ي

عبي
ت

56

ـ خدايا شكرت.
من به ايشان تسليت گفتم و ايشان سر را بالا گرفت 
و گفت: »نه. باز هم خدا را شــكر مي کنم که تو هستي. 
براي عمليات بعدي، تو مي روي و جاي غام و عبدالعلي 
را توي جبهه پــر مي کني. خيالم راحت اســت که باز 
هم کســي را دارم که براي خدمت بــه جبهه برود«. از 
حرف هاي ايشــان بغضي که در گلويم بود،  ترکيد. زدم 
زير گريه. مانده بودم که خدايا اين همه گذشت و سعه ی 
صدر را چطور مي شــود در وجود يك نفر ديد؟ شاد بود. 

دلداري مي داد.
ـ ناراحت نباشــيد. ما هنوز هم پســر و دامادمان را 

داريم که به جبهه بروند و از کشورمان دفاع کنند.
هر وقت مي شــنيدم که جايي براي تعمير مسجد يا 
ســاخت آن به کمك مالي و يا به کمك و نيروي انساني 
احتياج اســت، خودش را مي رســاند. پا به پاي موسي 
درويش، برادرش، براي تبليغ دين و احكام کار مي کرد. 
قبل از انقاب جلســاتي را برپا مي کردند. خانم ها را به 
منزل دعوت مي کرد و با ســخنراني و بحث و گفت وگو 
ذهنيت آن ها را براي شرکت در تظاهرات و راهپيمايي ها 
آماده مي کرد. مسجد نزديك خانه،  کوچك بود و گاهي 
که مراسم به مناسبت خاصي بود و در آن برگزار مي شد، 
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فضاي کافي نداشــت. حاج خانم، خانه اش را که مجاور 
مســجد بود،  وقف مي کرد تا آن را هم به مسجد اضافه 
کنند. غمخوار مردم بود. سال ها قبل، طوفاني در جزيره 
پيش آمد. قايق ها براي ماهيگيــري رفته بودند دريا. با 
آنكه همه ی پســران خانواده هم در دريا بودند و شغل 
همه ی اهالــي، ماهيگيري بود، ولي حــاج خانم نگران 
اهالي بودند. دلهره ی مردم را داشتند. بچه ها را سفارش 
مي کردند که به کمــك طوفان زده ها برويد. خيلي ها را 
آوردند و رسيدگي کردند تا وضع جسماني شان بهتر شد 
و توانســتند به ســر خانه و زندگي خود بروند. بر غذاي 
ساده و زندگي ساده خيلي تأکيد داشت. مي گفت: »در 
اين دنيا همه ی ما ميهمان هســتيم. هرچه ســاده تر و 
بي آلايش تر در آن باشــيم،  راحت تــر خواهيم بود. لازم 
نيســت که در ايــن ميهماني چنــدروزه دنيا تجماتي 

باشيم.«
خانــواده ی گلزاري در ميناب نخل خرما داشــتند و 
هميشه در خانه شان خرما پيدا مي شد. حاج خانم از اين 
خرما براي همه مي برد و به هرکسي که مي شناخت و يا 

مستمند بود، خرما مي داد.
ـ اين هم سهم شماست.

امكان نداشــت که کســي به خانه اش برود و بدون 
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پذيرايــي به خانه ی خــودش برگردد. بــا روي باز و با 
مهرباني همه را توي خانــه اش مي پذيرفت و به همين 
خاطر هم بود که خانه ی گرم و باصفايي داشت. همه در 
آن احساس راحتي مي کردند. مي گفت: »حال، پربرکت 
مي شــود، حتي اگر کم باشد. همه را سير مي کند. پس 
دنبال روزي حال باشــيد تا زندگي و کارتان رونق پيدا 

کند«.
چيزي که عجيــب بود اين که حاج خانم هميشــه 
براي خودش آرزوي شهادت داشت. در دعاها و نمازش 

شهادت را از خدا مي خواست.
ـ خدايا مرگ مرا شهادت قرار بده و نگذار که در بستر 
و با حال بيماري بميرم. اين دعاي ايشــان هميشه براي 
ما ســؤال ايجاد مي کرد که چطور برآورده خواهد شــد. 
پيرزني با 66 سال سن در مكه با مأمورين پليس درگير 
شود و به فيض شهادت نائل بيايد. شايد اين هم خواست 
خــدا بود که در خانه ی خودش و در جوار حضرت حق، 
او را به آرزويش برســاند. من سال ها داماد اين خانواده 
بودم. از حاج خانم ذره اي دلخوري يا کدورت نداشــتم. 
هر صبح که حاج ابراهيم، پدر همسرم، از دريا مي آمد و 
صيد شــبانه اش را به خانه مي برد، حاج خانم سهميه ی 
بچه هايش را برمي داشت و مي آورد و آن ها را شرمنده ی 
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مهرباني  هاي خود مي کرد.
ـ مادر جان چرا زحمت مي کشيد؟ آخر مگر کسي از 

شما توقع دارد؟ 
و او که هميشه لبخندي روي لب داشت، مي خنديد.

ـ سهمتان اســت مادرجان، فكر کنيد که تو خانه ی 
پدرتان هستيد. آن وقت هم بايد همين اندازه از صيد او 

نصيبتان مي شد. نوش جانتان.
مي آمد. ســر مي زد. اگر کاري زمين مانده بود، انجام 
مي داد و مرحم درد دل دخترهايش مي شد و به خانه اش 
برمي گشت. بي اجازه ی شوهرش آب نمي خورد. با هم به 
تفاهم رســيده بودند که از بنياد شهيد، سهميه ی ارزاق 
را که براي خانواده  ی شــهدا مي دادنــد،  نگيرند. با آنكه 
مادر ســه شهيد بود و مي توانست هر آنچه تقاضا بدهد، 

از بنياد بگيرد، اما هميشه روي پاي خود مي ايستاد.
ـ بگذار بماند براي خانواده هايي که احتياج دارند. ما 

چه احتياجي به برنج و شكر و روغن داريم!
يك بار که براي کار اداري به بنياد شهيد هرمز رفته 

بود، کارکنان آنجا تعجب کرده بودند.
ـ ما هيچ وقت ام الشــهداء را تــو اين مرکز نديده ايم. 
هيچ وقت نشده که براي گرفتن خواروبار به اينجا بيايد.

محــرم دل همه ی اهالي هرمز بود، مخصوصاً با زناني 
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که در زندگي شــان دچار تنگدســتي يا بيماري بودند، 
همدردي مي کرد. هر کاري از دســتش برمي آمد، انجام 
مي داد. دســت روي عضو بيمار فرد مي گذاشــت. دعا 
مي خوانــد و آرامش را به بيمــار برمي گرداند. مي گفت: 
»اين هم لطف خداســت که من بتوانم با به زبان آوردن 

نام ائمه يا اسماءالله، درد مردم را درمان کنم.«
چنان خوش مشــرب بود که هيچ وقــت خانه اش از 
مهمان خالي نمي شــد. هرکس مشــكلي داشت، پيش 
او مي آمــد. ســاعتي مي نشســت. درد دل مي کرد و با 
حرف هاي مادرانه ی خاله شــيرين،  دلش قرار مي گرفت 
و به خانه اش برمي گشــت. از انرژي وجودش همه نيرو 
مي گرفتند. با مادر من رابطه ی خوبي داشت. اصاً وقتي 
دخترش را شــوهر مي داد يا براي پسرش زن مي گرفت، 
خانــواده ی طــرف مقابــل را مثل خانــواده  ی خودش 
مي دانســت. طوري که انگار افراد جديدي به بچه هايش 
اضافه شده اند. آن ها را هم مثل بچه هاي خودش دوست 
داشت. وقتي پسرهايش شــهيد مي شدند،  همسر آن ها 
را مثــل دختران خودش نگهداري مي کرد. براي محمد، 

دختر موسي درويش، برادرش، را گرفت.
بعد از شهادت محمد هم عروسش فاطمه و نوه هايش، 
بتول و روح الله و قدرت الله، را مثل جانش عزيز مي دانست 
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و لحظه اي از آن ها غافل نمي شد.
همســر علي آقا هم زينت السادات موسوي بود. وقت 
شــهادت علي،  دخترش بنت الهدي يك ســال و نيمه و 
فرزند دومشــان فاطمه هنوز به دنيــا نيامده بود. دختر 
بزرگش، صفيه، را به پســر برادر شوهرش، حاج حسن، 
داده بود کــه او، عبدالعلي دريانــورد، هم در جنگ به 
شهادت رســيد و او ديگر بايد به همسر و فرزندان اين 
شــهدا نيز رســيدگي مي کرد. حتي وقتي پيكر موسي 
درويــش و شــهيد عبدالعلي را آوردند، حــاج خانم به 

خانواده هاي اين عزيزان دلداري مي داد. 
ـ زندگي همين است. با غيرت زندگي کردن، افتخار 
مــي آورد. مبادا که ناراحتي کنيد و شــكر خدا را به جا 

نياوريد. شكر کنيد.
بعدها به خاطر داغ هايــي که يكي پس از ديگري بر 

دلش نشسته بود،  قلبش ناراحت شد.
بعد از پنج شــهيد، کسي جرأت آوردن خبر شهادت 
غام، پسر ســوم خانواده را نداشت. هرکس اين وظيفه 
را به گردن ديگري مي انداخت. گروه گروه و يا تك تك 
مي آمدند. قدري کنار او مي نشستند و مي رفتند، اما دل 
گفتن خبر را نداشتند تا اينكه وقتي گروهي از مسئولين 
به خانه اش آمده بودند، از آن ها پذيرايي کرده و گفته بود: 
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»تشريف آورده ايد به بنده چه بگوييد؟ خودم مي دانم که 
فرزندم شهيد شده ...«

و تازه به جاي آنكه او گريه کند، مهمان ها زده بودند 
زير گريه. شــما صبر را و حدّ و انــدازه ی آن را در اين 
آدم ماحظــه کنيد. وقتي ناراحتــی مهمانانش را ديده 
بود، دســت ها را رو به آســمان بلند کرده و گفته بود: 
»خدايا شــكرت که اين شهيد را هم قبول کردي. خدايا 

به درگاهت شكر.«
مــا از همان وقت فهميديم که حــاج خانم دلش به 
عرش رفته و اگرچه جســمش زميني است، اما روحش 
آسماني و پاک بين ما مي   چرخد. عاقبت هم در سرزمين 

وحي به لقاءالله ملحق شد.

عبدالله قنبري- همسر فاطمه گلزاري
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خانه اي که مثل خانه ی پدري مــان راحت و بي دغدغه 
و بي آنكه احســاس مزاحمت يا غريبگي کنيم، توي آن 
بازي مي  کرديم. با علــي و محمد و غام تقريباً در يك 
رده ی ســني بوديم. هر جا مي رفتيــم، با هم می رفتيم. 
هــر کاري مي کرديم، به کمك هــم می کرديم و خاله 
مثل خورشيد بود؛ بي دريغ و بي آنكه تفاوتي قائل شود، 
محبتــش را بين همه ی ما تقســيم مي کرد. هيچ وقت 
احســاس نكردم فرقي بين من و بچه هايش مي گذارد. 
شــايد به خاطر همين رفتارش بود که بيشتر به خانه  ی 
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خاله مي رفتــم و با پســرهايش رابطــه ی صميمانه و 
برادرانه اي داشــتم. بازي هــاي کودکانه ما کم کم با اوج 
گرفتن مبارزات مردم بر ضد رژيم شــاه، تبديل شد به 
مبارزه. نزديك پيروزي انقاب، ســال 56 يا شــايد هم 
57 بود. دايي موســي که بعدها در تاريخ هشتم اسفند 
1362 در عمليات خيبر، در جنگ به شــهادت رســيد، 
مبــارزات انقابي مي کرد و به هميــن خاطر هم، چون 
بارها توسط ساواک دستگير شده بود؛ او را تبعيد کردند 
به حســن آباد قم. يك سال آنجا ماند. پيش از آن او در 
معــدن کار مي کرد. از مخالفان سرســخت رژيم بود. با 
روحانيون و رابطين حضرت امام خميني )ره( در ارتباط 
بود. اعاميه و نوارهاي ســخنراني امام )ره( را مي گرفت 
و مــي آورد و بين کارگران معــدن و اهالي هرمز پخش 
مي کرد. چون جد مادري ما مرحوم کربايي محمد حاج 
حســين درويش در روستاي نخل ابراهيمي ميناب و در 
بندر تياب، مؤذن و روضه خوان و خادم مسجد بود، اين 
تدينّ و تعهِــد بين خانواده جنبه ارثي و خانوادگي پيدا 
کرده بود. حتي دايي موســي هم بعد از فوت پدربزرگم، 
شــغل او را ادامه داده و مؤذني مسجد تياب را به عهده 
گرفتــه بود. به همين خاطر بين مؤمنان وجهه ی خوبي 
داشــت. دايي به بچه هاي خاله محمد، علي و ... آدرس 
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مي داد که بــراي آوردن اعاميه ها به تهران بيايند. من 
و برادرم محمد شــفيع که بعدها او نيز با دايي موســي 
در عمليات خيبر به شهادت رسيد، به تهران مي آمديم. 
اعاميه  و نوار ســخنراني مي آورديم. آن روزها نوجوان 
بوديم. من چهارده سالم بود و محمدشفيع سيزده سال 
داشــت. بارها با بــرادر بزرگم حاج علــي و طاهر براي 
آوردن نوار و اعاميه به تهران آمديم. به نوعي ما به کار 
می آمديم و آنچه را که بزرگ ترها نمي توانستند بياورند 
و ديگران به آن ها شــك مي کردند، ما مي آورديم. چون 
کودک بوديــم و قيافه مان به اين جور کارها نمي خورد، 
کاغذها و نوارها را زير لباس مي گذاشــتيم و مي آورديم. 
خاله هم تشــويقمان مي کرد. هيچ وقت »نه« نمي آورد. 
نمي گفت: »اين کارها را نكنيد. مي گفت: مواظب باشيد 

کسي بويي نبرد.«
پســرهاي خاله ام محمد و علي هم کارهاي فرهنگي 
انجام مي دادند. شعارنويســي و نوشتن اعاميه و تكثير 
نوار ســخنراني به عهده ی آن ها بود. خانه ی خاله، محل 
خوبي براي اين قبيل کارها بود. مي رفت و مي آمد و حتي 
کمك مي کرد که مثاً اعاميه ها را کجا توزيع کنيم و به 
چه کساني بدهيم. خودش هم در راهپيمايي ها شرکت 
مي کرد. مي رفت در خانه ی همســايه ها و زنان همسايه  
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را هــم خبر مي کــرد و با آن ها حرف مي زد و تشــويق 
مي کــرد که بيايند و شــعار بدهند. جالــب بود که آن 
قدر محبوبيت داشــت که همه مي آمدند. دنبال خودش 
گروهي از خانم ها را مي آورد که همه شان شيفته ی رفتار 
و اخاق خاله بودند. از بس شيرين زبان بود و وقت حرف 

زدن فقط انرژي مثبت مي داد. 
خالــه يك خلق خاصي که داشــت ايــن بود که اگر 
مي شنيد کسي بيمار است، به ديدن او مي رفت. مي گفت: 
»وقتي کســي ناخوش است، چشمش به در مي ماند که 

يكي بيايد عيادتش.«
مي رفــت در خانه ی بيمار را مي زد و کنار بســتر او 
قدري مي نشست. دلداري مي داد. از صبح تا غروب طوري 
برنامه ريزي مي کرد که هرکاري را از صبح مدنظرش بود، 
تا شــب انجام مي داد. وقت خالي نداشت. ساعاتش را به 
بطالت نمي گذراند. همان قدر هم که مهربان بود، همان 
قدر منطقي بود. روزهايي را که خبر شهادت فرزندانش 
را مي آوردند. خودش مي رفــت و مي آمد و از مهمان ها 
پذيرايي مي کرد، بي آنكه يك قطره اشك بريزد. مي گفت: 
»بچه ام آرزويش بوده که در راه خدا شــهيد شود. مگر 

گريه دارد؟«
وقتي به خانه اش مي رفتيم، هرچه توي خانه داشت، 
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بي هيچ کم و کســري مي آورد و پذيرايي مي کرد. دست 
محبت به ســرم مي کشــيد. از اين طــرف و آن طرف 
صحبت مي کرد. خانــه دار و کدبانو بود. کارهايش روي 
زميــن نمي ماند. حتي به کمــك خواهر و دختر و بقيه 
هم مي رفت. با شــوهرش چنان رفتــار مي کرد که انگار 
بــدون اجازه ی او حتي آب هــم نمی خورد. حتي وقتي 
مي خواســت برود راهپيمايي يا ســر مزار شــهدا، صبر 
مي کرد تا شــوهرش بيايــد. به او مي گفــت و بعد راه 
مي افتاد. اعتقاد داشــت که بدون اجازه ی همسر، بيرون 
رفتن از خانه حرام اســت. اين را به دخترهايش هم ياد 
داده بــود و من به خيلي از خصوصيــات اخاقي خاله 

افتخار مي کردم.
بعد از پيروزي انقاب، ما عضو سپاه شديم. يك سالي 
در ســپاه خدمت کردم. بعد آمدم بيــرون و به ميناب 
برگشتم که درســم را ادامه بدهم. خاله خيلي به درس 
و تحصيل اهميت مــي داد. هر بار مرا مي ديد، مي گفت: 
»خاله جان، نگذار کارهاي ديگر مانع تحصيل تو بشوند. 
درست را بخوان. براي کار و فعاليت هميشه وقت هست 
ولي اگر از وقــت تحصيل يك آدم بگذرد، ديگر ذهنش 

ياري نمي کند.«
همين نصايح خاله شــيرين باعث شد که مدتي براي 
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ادامه تحصيل به ميناب برگردم. سال 1362 دايي موسي 
و محمدشفيع در عمليات »بدر« به شهادت رسيدند. من 
بي قــراري مي کردم به جبهه برگردم. خاله که بي تابي و 
داغديدگي مادرم را مي ديد با آن لحن مهربانانه خواهش 
مي کرد که بمانم و به درســم برســم. مي گفت: »فعاً 
داغ دايي موســي و محمدشفيع تازه اســت. نرو. بمان 
که مرحم دل مادرت باشــي. خواهرم بــا ديدن تو آرام 
مي گيرد. اگر بروي دوباره بي تابي اش شــروع مي شود«. 
من هم ماندم. ســال 1363 دوبــاره از نيروي دريايي و 
سپاه مرا خواســتند و من به جزيره ی مجنون رفتم. به 
عنــوان پاروزن )ناخدا( کار مي کردم. در عمليات بدر که 
سال 1363 انجام شــد، از ناحيه دو پا قطع عضو شدم. 
چشم راستم را هم از دست دادم. ترکش ها توي سرم پر 
بود. تا آن وقت دو پســرخاله )علي و محمد( هم شهيد 
شده بودند. خاله خم به ابرو نمي آورد. چادرش را به کمر 
مي بســت و مثل قبل، مي رفت و مي آمد و به مشكات 
همســايه ها و دوستان رســيدگي مي کرد. مرا به تهران 
بردند و در بيمارستان مصطفي خميني بستري کردند. 
خاله هم آمده بود و همراه من مانده بود در بيمارستان. 
صدايش و کامش طوري بود که وقتي مي ديدمش، آرام 
مي گرفتم. به مادرم دلداري مي داد. با او صحبت مي کرد: 
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»خواهر جان! خدا را شــكر کن که پسرت فقط زخمي 
شــده. پس من چه بگويم که ديدار بــا بچه هايم مانده 
به قيامت«. کنارم ماند تا وقتي که از طرف کميســيون 
پزشكي براي عمل هاي جراحي مرا به آلمان فرستادند. 
تا وقت پروازم تهران بود. با پسرش غام  که او هم بعدها 

در جنگ شهيد شد، آمده بود تهران.
وقتي از آلمان برگشــتم هرمز، ساعت شش صبح که 
از خواب بيدار مي شــدم، خاله کنار تختم ايستاده بود. 
دلداري مي داد. انگشــت لاي موهايم مي کرد. دســتم 
را مي بوسيد و شــرمنده ام مي کرد. حرف مي زد. کمك 
مي کــرد داروهايم و غذايم را بخــورم. صبح به صبح به 
روي خاله، چشــم باز مي کردم. مي گفتم: »خاله شيرين 
کي آمدي؟« براي اينكه ناراحت نشوم، مي گفت: »همين 
حالا رســيدم«. بعداً مادرم مي گفت که از يك ســاعت 
قبــل آمده بود. به او مي گفتم: »صبح اول وقت، زحمت 

مي شود به خدا. مگر خواب و استراحت نداري؟«
مي گفــت: »نماز صبح را کــه مي خوانم،  ديگر خوابم 
نمي برد. به تو که ســر مي زنم، دلم قرار مي گيرد و وقتي 

برمي گردم به کارهايم مي رسم.«
يك ســاعتي مي نشست و از اين در و آن در صحبت 
مي کرد. مي رفت و دوباره ظهر يا غروب برمي گشت. سر 
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مي زد. اگر کاري داشــتيم، انجام مي داد و بعد مي رفت. 
يــك وقت مي گفتم: »خاله، کجا مي روي. ناهار بمان. ما 

هم حوصله مان سر مي رود.«
مي گفــت: »خاله جان، بايد به مريض ســر بزنم.« يا 
مي گفت: »بايد خانه دخترم بروم از آن ها ســر و سراغي 

بگيرم.«
خيلــي زرنــگ بود. از صبــح تا غروب چنــد تا کار 
مي کرد. به اندازه ی چند نفر فعاليت مي کرد. خســتگي 
را نمي شناخت. هميشه هم ســرحال بود و مي خنديد. 
دلسوز همه بود و به همين خاطر هر وقت لب تر مي کرد، 
کســي »نه« نمي گفت. نه فقط با فاميل، با همه همين 

طور دل رحم و مهربان بود.
يك ماهي مي شد که از آلمان آمده بودم. تلفني زدند 
و خبر دادند که اســمت براي حج درآمده. گويا به شكل 
کارواني بود. خاله،  شــوهرش، مادرم و زن دايي موســي 
هــم بودند. خاله از وقتي که فهميد اســمش براي حج 
درآمده  شور و شــوق خاصي داشت. مي رفت و مي آمد 
و کارها را هماهنگ مي کرد. وسايل مي خريد و کارهاي 
سفر را سامان مي داد. تا روز اعزام، قرار نداشت. خاصه 
همگي به طرف سرزمين وحي رفتيم. با اينكه دو نفر از 
طرف بنياد براي همراهي جانبازان مي فرستاندند، خاله 
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يك لحظه از ياد من غافل نمي شد. ويلچرم را مي گرفت 
و به جلو مي راند. وقتي به مســجد شجره و مسجدالنبي 
مي رفتيم، همه جا همراهم بود. حتي وقتي براي طواف 
کعبه مي رفتيم، همه جا چشــمش به من بود. دلشوره 
داشــت. مي آمد و بــه دو نفري که همــراه من بودند و 
از طرف بنياد مسئوليت داشــتند،  سفارش مي کرد که 
يك لحظه چشــم از من برندارند. در زندگي، هيچ کس 
را تا اين حد مهربان نســبت به خود نديده ام. هنوز هم 
گاهي دلم براي آن روزها تنگ مي شــود. چشم که هم 
مي گذارم، صحنه به صحنه پيش چشــمم زنده مي شود 
و چشــم که باز مي کنم، همه ی روزها را رفته مي بينم. 
گاهي حسرت آن روزها را مي خورم. کاش مي شد زمان 
برگــردد. آن وقت روزهاي کودکي و بودن در کنار خاله 
را با هيچ چيز دنيا عــوض نمي کردم. انگار خودش هم 
مي دانست در حال پر کشيدن است. روز به روز مهربان تر 
مي شد. ســواي از آدم هاي دور و بر بود. روز آخر حدود 
ســه و چهار بعدازظهر بود که بــا کاروان هاي حجاج در 
خيابان حجون راه افتاديم. خاله پشت ويلچر مرا گرفته 

بود. شعار مي داديم و از بين جمعيت راه باز مي کرديم.
»الموت لاســرائيل. الموت الامريكا، يا ايهاالمسلمون 
اتحدوا اتحــدوا ...« از کوچه پس کوچه هــا به طرفمان 
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ســنگ و شيشــه پرت مي  کردند. نگاه کــه مي کرديم، 
پليس ســعودي، پشت در پشــت بالاي ساختمان هاي 
چندطبقه ايســتاده بودند. چنان وحشــتزده بودند که 
هر وســيله اي را به طرف ما پــرت مي کردند و به قصد 
کشــت مي زدند. سر آخر طوري شد که با گلوله و باتوم 
برقي به جانمان افتادند. يك آن خاله از من دور افتاد و 
من فكر کردم که خدايا اين ها چطور مي توانند پيرزن و 
پيرمرد و جانبازان را اين طور زير مشــت و لگد بگيرند؟ 
مگــر نه اينكه حتي در کنار حــرم تو قاتان هم امنيت 
دارند؟ خدايا اين بي خبران را چه شده است که اين طور 
بي رحمانه مي زنند و شــليك مي کنند! پيش چشم هايم 
غروب يازدهم محرم تكرار مي شد که امام و يارانش را به 
آتش مي کشيدند و خيمه ها را آتش مي زدند. يتيم هاي 
اباعبــدالله)ع( را روانه بيابان و مجبور به دويدن روي خار 
مغيــان مي کردند. صداي »لبيــك اللهم لبيك، لبيك 
لا شــريك لك لبيك، ان الحمد و النعمه لك والملك« 
خاله را شنيدم. پليس عربستان دو بار هجوم آورد وسط 
جمعيت. يكي شــان به طرف من دويد. خاله را ديدم که 
خودش را انداخت وســط و خواست مانع حمله ی او به 
من شــود، مبادا که ضربه اي به مــن بزنند. جمعيت در 
هم آشفته شــد. ديگر خاله را نديدم. هرکس به سمتي 
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مي دويــد. در ازدحام جمعيت خالــه از پيش نگاهم گم 
شد. پليس با باتوم برقي به جانم افتاد. مرا از روي ويلچر 
انداختند زمين و با باتوم به سر و کمر و دستم مي زدند. 
صداي ناله و جيغ و فغان مردم در فضا پر شــده بود. در 
آن بين يكي مرا نجات داد. بلندم کردند و از مهلكه دور 
شديم. امداد خدايي بود. انگار که از آن جايگاه با بيرون 

آمديم. به طرف هتل رفتيم.
حدود شــش عصر بود که رســيديم بــه هتل. خاله 
برنگشــته بود و حاج ابراهيم با چشمان منتظر، نگاه به 
در داشــت. دست و کمر من به شدت درد داشت. مرا به 
بيمارســتان رساندند. سر و دستم را بستند و برگشتيم. 
باز هم خاله برنگشــته بود و نگراني  ما هر لحظه بيشتر 
مي شد. به »بعثه ی امام« سر زديم. خبري نبود. خيلي ها 
عزيزانشــان بي خبر بودند و با نگراني بيمارســتان ها و 
هتل هاي اطراف را سر مي زدند، به اميد آنكه پدر، مادر، 

همسر و يا فرزند خود را پيدا کنند.
از آنجا که برگشــتيم، انتظار مي کشيديم و هرجا به 
عقلمان مي رســيد، تلفن مي زديم. از هتل هاي نزديك 
محل درگيري ســراغ او را گرفتيم. شــب که برنگشت، 
شــوهر خاله ام خيلي نگــران بود. همه بي قــرار بوديم. 
صحنه هاي آخر که کنار جانبازان و پيرمردان و پيرزنان 
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بود و با حمله پليس، به طرف من دويد، پيش چشــمم 
مجسم می شد. چشمم را که هم مي گذاشتم، اين صحنه 
زنده مي شــد. ما با کاروان خانواده ی شهداي تهران به 
کشــورمان برگشتيم. البته از شــب دوم بر من مسجّل 
شده که خاله شهيد شده، اما سكوت مي کردم و غمي را 
که در دل داشتم، بازگو نمي کردم. اميد داشتم که يكي 
برسد و خبر بدهد که او زنده است و در يكي از هتل هاي 
عربســتان بوده،  اما متأسفانه بالاخره به ما خبر شهادت 

خاله شيرين را دادند.
حاج حسين مدني

***
از ديگر دوستان صميمي شهيده فاطمه نيك مي توان 
به فاطمه کبابي که دوست فاطمه گلزاري است،  فاطمه 
ســامتي، حاجي زينب تيشه بر سر و ... نام برد که اين 
افراد خاطرات مشابهي از شهيده داشتند و او را نه مايه 
فخــر و مباهات هرمز، که مايه مباهات کل کشــورمان 
مي دانســتند و تنها به دليل پرهيز از اطناب و تشابه در 

خاطرات، از ذکر روايات آن ها خودداري مي کنيم.


